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 انگيز درويش شگفت
و سخنان ابوعبداالله مغربي  زندگي

 نصراالله پورجوادي
 استاديار دانشگاه تهران

:چكيده◄
و گفته اسـت] ابو[ خود از شيخي به نام مثنوي الدين در لانا جلال مو عبداالله مغربي ياد كرده

و در تاريكي راه را مي  و شب در بيابان احتياج به چراغ نداشت -كه وي صاحب بصيرت بود،
و درويشان قرن سوم بود، صفات غريب ديگـري نيـز. ديد اين شيخ كه يكي از اولياي خدا

ا  و سخناني مـي خوارگياهينكه داشت؛ از جمله و حدود هفتاد بار به حج رفت گفـت كـه بود
و گاه بيهوش به زمين مي ها سخت به هيجان مي مريدانش از شنيدن آن  يكي. افتادندآمدند

و نقل  از مريدان وي، ابراهيم شيبان كرمانشاهي بود كه بسياري از اقوال استاد خود را جمع
ي است شبيه به قول معروف فيلسوف نوافلاطوني پلوتينوس يا يكي از اين اقوال، سخن.كرد

.افلوطين

:ها كليدواژه◄
.عارف قرن سوم، ابراهيم شيباني كرماني ابوعبداالله مغربي،
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 مقدمه

و صوفيان راستين بـه داشـتن كرامـت و هـاي عجيـب معـروف درويشان انـد،
و طاقت رياضت و حتي گـاه كشيدنفرسا كه به خصوص در قديم مي هاي شاقّ د،

اما در ميان همه مشايخي كه كارهاي. اعمال عادي ايشان، اغلب ماية تعجب است
و متحمل رياضت عجيب مي  كـس بـه انـدازة انـد، هـيچ شدههاي سخت مي كرده

زيست، اعمـالش ابوعبداالله محمد بن اسماعيل مغربي، كه در قرن سوم هجري مي 
ا  ز نويـسندگان صـوفي از قبيـل باعث شگفتي نشده است، به طـوري كـه برخـي

و انـد كـه فريدالدين عطّـار نـشاپوري در حـق او تأكيـد كـرده ابوالقاسم قشيري
ص تذكرة(».كارهاي او عجيب بود« ص 559 الاوليا، )63؛ ترجمـة رسـالة قـشيريه،

و عربي پيدا كرد، مانند شـرح شرح حالي كه از اين شيخ مي توان در منابع فارسي
و احوال اكثر مشايخ قديم  و آموزنـده و به چند داستان كوتاه  نسبتاً مختصر است

و عرفـاني محـدود مـي كلمات حكمت شـود؛ هرچنـد كـه از خـلال همـين آميز
مي داستان و انديـشه ها وسخنان نيز و سليقة خاص هـاي توان به روحيات عجيب

.ژرف وي پي برد
دفها را جناب مولانا جلالاز قضا يكي از اين داستان مثنوي تر چهارم الدين در

مولانا او را به جاي ابوعبداالله مغربـي، عبـداالله. خود به نظم درآورده است معنوي
و اين اشتباهي است كه قبلاً ديگران نيز مرتكب شده  اند، از جملـه مغربي خوانده

از اين قرار است كه شـيخ باري، گزارش مولانا. الاوليا تذكرةفريدالدين عطّار در 
و بصيرت  وي بود كه مي را قدرت توانست در تـاريكي پـيش پـاي خـود را ببينـد

و در گودال نيفتند .مريدانش را نيز راهنمايي كند تا روي خارها پا نگذارند
ــي ــيخ مغربـ ــداالله شـ ــت عبـ گفـ
من نديدم ظلمتي در شـصت سـال
صــوفيان گفتنــد صــدق قــال او

ــان ــودر بياب و گَ ــرّ از خــار هــاي پ

شصت سال از شب نديدم من شـبي
ز اعتـدال نه به روز ونه به شب نه

رفتــيم در دنبــال او شــب همــي
ــيش رو ــا را پ ــدر م ــاه ب او چــو م
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گفتي به شـب روي پس ناكرده مي

از گفتي بعد يكـدم سـوي راسـتب
بـوس روز گشتي پـاش را مـا پـاي

ز گـل بـر وي اثـر و نه ز خاك نه

هين گَو آمد ميل كن در سوي چـپ
ميل كن زيرا كه خاري پيش پاست

و پايش چو پاهـاي عـروس گشت ه
و آسـيب حجـر نه از خراش خـار

)605ـ 2/598مثنوي،(
مĤخـذ( دانـسته اسـت قـشيري رسـالة مرحوم فروزانفر، مأخذ اين داسـتان را

ص ــوي، ــيلات مثن و تمث ــ132قــصص ــصر)133ـ ــشيري مخت ــي گــزارش ق ، ول
ص(است راميو به نظر) 491ترجمة رسالة قشيريه، رسد كه مولانا گزارش خود

. اخذ كـرده باشـد) 508ـ 597( ابن جوزية الصفو صفةاز مأخذ ديگري، همچون 
يكـي از خـواص) 337.ف(در اين مأخذ از قول ابراهيم ابن شـيبان كرمانـشاهي

مـن": از ابوعبـداالله مغربـي شـنيدم كـه گفـت«مريدان ابوعبداالله آمده اسـت كـه 
ن سال  ابـراهيم شـيبان سـپس توضـيح1)2/475(»".ام ديـده هاست كه تـاريكي را
كه مي مي«دهد ما اين چنان بود كه وي در شب تاريك به پيش و از(رفت جمعي

مي) مريدان و پا پرهنه بود به دنبال او و او خود سر و همين كه يكي از مـا. رفتيم
مي عوضي مي و مـا پـيش پـاي".راست برو يا چپ بـرو": گفت رفت، شيخ به او
مي. ديديم خود را نمي ميو چون صبح و مـي شد به پاهاي او نگاه ديـديم كـرديم

2)جاهمان(».مثل پاهاي عروسي است كه از حجله بيرون آمده باشد

و لباس پوشيدن او بودو اما عجيب شـيخ. ترين كارهاي ابوعبداالله غذا خوردن
پخت، بلكهه را هم نميو ظاهراً گيا. خوار بودگياههاخوار نبود، بلكه مدتگوشت
هيچ چيـزي كـه دسـت آدمـي«ها بود كه اندكه مدت كه گفته خورد، چنان خام مي 

و مريدان او هرجا كـه. بدان رسيده بودي نخوردي، مگر بيخ گياه كه آن خوردي 
 الاوليـا، تذكرة(».بيخ گياه يافتندي، پيش او بردندي تا به قدر حاجت به كار بردي

قش559ص ص؛ ترجمة رسالة ص491و63يريه، )492؛ مناقب،
مي اينكه چرا گفته يافتند، آن را براي اند كه مريدان ابوعبداالله هرجا كه بيخ گياه

خواست بـا دسـت بردند، احتمالاً به اين دليل است كه شيخ خودش نمي شيخ مي 



 مطالعات عرفاني
 هشتمشماره

و زمستان 878 پاييز
در اين باره داستان ديگري نيـز از قـول ابـراهيم. خويش گياهان را از ريشه بكند

ك  و اقوال پير خود ابوعبداالله است، نقل كرده ناقل اكثر حكايتهشيبان ايـن. اند ها
كـه تفـسير سـورة يوسـف اسـت، جامع الستين داستان را احمد طوسي دركتاب 

:آورده است
عبداالله مغربي بـه] ابو[ عليه گويد كه با استاد خويشااللهةرحمابراهيم شيبان«

.و صنايع كنيمصحرا بيرون شديم تا ساعتي نظارة آثار 
در: ابراهيم گويد و سـاعتي و گيـاهي از زمـين بركنـدم من دست فرو كـردم
قمَيناً بهذا": استاد مرا گفت. پس بينداختم. دست بگردانيدم نه! ما كنت اي ابراهيم،

»".سزاوار اين بودي كه كردي، كه پنج خطا از اين يك فعل تو پديد آمد
ت": كدام است؟ گفت: گفتم و بازي برگماشـتي؛ يكي آنكه ن خود را در هوس

و ان مـن شـيءِ الاّ يـسبح ديگر آن است كـه مـسبحي را از تـسبيح بازداشـتي ــ
چهـارم،.؛ سـيم، ديگـران را در راه ايـن معاملـت بگـشادي)13/ محمـد(بحمده

بي. حاجتي برگرفتي بي شو. حجتي فرو نهادي پنجم، و از من جدا تفسير(»"!برخيز
ص)الستينجامع(سورة يوسف ،108(

گويد كه پير براي تنبيه وي به مدت يك سال او را از خود ابراهيم در انتها مي
و به مجلس خويش راه نداد .دور كرد

)5و1،4(از ميان پنج خطايي كه ابراهيم شيبان مرتكب شده است، سه خطـا
و يـك خطـا و يكـي)3(فقط به خود او مربوط است، و ديگـران، هـم)2(بـه او

ابوعبـداالله قطـع. ربوط به زيان وارد شده به گياهي است كه از زمين كنده استم
و حيوانات  و نباتات را، به اين دليل كه گياهان، همانند انسان كردن بيهودة گياهان

پروردگار خـويش را تـسبيح»و ان مي شيءِ الا يسبح بحمده«ديگر، به حكم آية 
و لازمة تسبيح كردن درجه مي ا كنند ز شعور وآگاهي است، به طور كلي خطـا اي
آن در مورد حيوانات گفته. داند مي ها عقل ندارند، ولي نوعي معرفت اند كه گرچه

و از روي همان معرفت است كه خداوند را تسبيح مي  شرح تعـرف،.(كنند دارند،
انـد وجـود دارد، اين تسبيح در گياهاني هم كه داراي نفس نبـاتي) 706ـ 703ص
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آنچه هرچند .گاهي هستآها معرفت نيست، وليكن كه در

و صوفيان به طبيعت، در واقع نزديك به نظر افلوطين و) پلوتينـوس(نظر عرفا
از نوافلاطونيان نسبت به طبيعت است كه بنا بـر آن، طبيعـت كـه خـود مرتبـه اي

و نوعي آگاهي است  به همين دليل است كه انسان. نفس كليّ است، داراي حيات
و نبات را از حيات محروم كند حق ندا  گناهي كه ابراهيم شيبان. رد بيهوده حيوان

و اينكـه مرتكب شد بي  توجهي به حيات داشتن آن گياهي كه از زمين بركند، بود
را. ستايندة پروردگار خويش به پاكي است  او فقط به منظور رفع گرسنگي گياهي

آن. از زمين بركند  حلال است، فقـط بـه همـين ها كشتن حيواناتي هم كه گوشت
البته، بودند صوفياني كه حتي در اين حد هـم حاضـر نبودنـد. منظور مجاز است 

و برخي از اولياء االله كـه بديـشان حيوانات را براي خوردن گوشت آن  ها بكشند،
و حشرات موذي هـم پرهيـز ابدال مي  و كشتن حيوانات گفتند، حتي از آزار دادن

ص طبقات الصوفيه.(كردند مي و ظاهراً ابوعبداالله مغربي نيـز خـود) 611 انصاري،
او حتي اكراه داشت كـه خـودش گيـاهي را ولـو بـراي. يكي از همين ابدال بود

و لذا مي  و تسبيح كردن پروردگار محروم كند، نشـست تـا خوردن، از حق حيات
. يافتند، برايش بياورند اگر مريدانش بيخ گياهي مي
گ و كـردار او نـسبت بـه آن نظر ابوعبداالله دربارة و رفتار و حيوانات هـا ياهان

مي امروزه براي ما شگفت  و كـشتار بـي انگيز است، ولي اگر او نيز زنده امـان شد
و قطع بي حيوانات را در كشتارگاه  و نابودي جنگل هاي مكانيزه و روية درختان ها

و ازهمه هولناك ريشه و نابودي منابع طبيعي، هـاي، دستكاريتركن كردن نباتات
و حيوانات مشاهده مي بي ژنتيكي را در نباتات مي شك از ما متعجب كرد، .شد تر

خواري ابوعبداالله مغربي، آن هم خوردن ريشة گياهان خـشك، در حـد باري، گياه
و شايد نخستين چيزي كه به ذهن مـا خطـور  كنـد، ايـن خود براي ما عجيب است،

و بيماري ناراحتي است كه حتماً اين شخص مبتلا به  بود كـه از سـوء تغذيـه هايي ها
و عمرش هم حتماً كوتاه بود ناشي مي  ولي چنين فكـري در حـق شـيخ مغربـي. شد
مي. خطاست مي چيزي كه در حق او صدق :فرمايد كند، ابيات زير از مولاناست كه
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قــوت جبريــل از مطــبخ نبــود

چنان اين قوت ابـدال حـق هم
ــلاّ ــدار خـ ــود از ديـ ــودبـ ق وجـ

و از طبـق ز حق دان نه از طعام هم
)7ـ2/6مثنوي،(
و چهار پسر داشت كه به هر يك پيشه . اي آموخته بودابوعبداالله مغربي، همسر

كسبي درآموزم«: در پاسخ گفت» اين چه لايق ايشان است؟«: وقتي از او پرسيدند
صد'امپسر فلاني'تا بعد از وفات من به سبب آنكه  و در وقت جگر يقان نخورند

ص تذكرة(».حاجت كسبي كنند  پس) 560 الاوليا، ولي معلوم نيست كه فرزندان او
و در از او زنده بوده  و بـه( سـالگي 122اند يا نـه، چـه عمـر او بـسيار دراز بـود

و در كنار گور پيرش در كوه طور به خاك سـپرده) سالگي 120قولي از دنيا رفت
ــم. شــد ــوت او را ه ــاريخ ف ــال ت ــرده279س ــت ك ــال ثب ــم س و ه ــد و 299ان

و خواجه عبداالله انصاري هر يك در  خـود طبقات الـصوفية ابوعبدالرحمن سلمي
بايـست در نيمـة در هر حال، سال تولد او مـي. تر است اند كه دومي درست گفته

وي شاگرد پيري بود خراساني، اصلاً اهل هرات يا ترمذ،. دوم قرن دوم بوده باشد
خـوار كرمانشاه، به نام ابوالحسن علي ابن رزين كه او نيز احتمـالاً گيـاه ولي مقيم 

 حليـة.(نوشـيد ابوعبداالله گفته است كه پيرش هر چهار ماه يك بـار آب مـي. بود
و در كوه 215وي در سال) 10/228الاوليا، و بيست سالگي از دنيا رفت  در صد

اهمان.(طور به خاك سپرده شد صجا؛ طبقات الصوفيه )247نصاري،
دربارة مشايخ ديگري كه ابوعبداالله بـا ايـشان صـحبت داشـته اسـت، چيـزي

و علامت زهد، با واسطة ابـوبكر نمي دانيم جز اينكه وي مطلبي دربارة داروي دل
ــشاپوري  ــران ن ــن مه ــماعيل اب ــن اس ــد اب ــي) 295.ف(محم ــن اب ــد ب و احم

نقل كـرده) 220.ف(كي، از قول ابوعبداالله احمد بن عاصم انطا)230.ف(الحواري
:است، كه گفت

 از روي تفكـّر، قـرآن مجالـست بـا صـالحان، قرائـت: دواي قلب پنج چيز است«
.داري، تا صبح به درگاه خداوند تضرّع كردن زندهخالي داشتن اندرون از طعام، شب

، دوري) بـاالله الثقـة(اطمينان بـه خـدا داشـتن:و علامت زهد چهار چيز است



 انگيز درويش شگفت
و سخنان  زندگاني

م 11 غربيابوعبداالله
المنتخـب"(». اخلاص به خدا، تحمل ظلم در راه كرامت دين جستن از خلق خدا،
ص"من حكايات الصوفيه )55 در رسائل صوفيه،

مترجمان احوال ابوعبـداالله مغربـي، دربـارة سـلامت جـسمي او مطلـب خاصـي
هـاي اند ناخن ولي چيزي كه باز هم باعث شگفتي است، اين است كه گفته. اند نگفته

ه وي بلند نمي  و موهايش ص.(گـشتم دراز نمي شد ) 491ترجمـة رسـالة قـشيريه،
3.همين خصوصيت را ابراهيم شيبان نيز در مورد خودش ذكر كرده است

نويـسندگان صـوفي. آداب غذا خوردن شيخ هم مخصوص بـه خـودش بـود
اند كه انسان بهتر اسـت تنهـا غـذا نخـورد، بلكـه بـا ديگـران اغلب توصيه كرده 

اما ابوعبـداالله گويـا بـه طـور) 354ـ 353، 2/349قوت القلوب،(4.همسفره شود 
و اين كار او نيز دليل شرعي داشت معمول تنها غذا مي  ابراهيم شيبان اين. خورد،

مي. مطلب را در ضمن داستاني براي ما شرح داده است  روزي بـه نـزد«: گويد او
"!بيا جلـو بـا مـن غـذا بخـور": به من گفت. خوردن بود در حال غذا. شيخ رفتم 

و تا امروز غـذاي خـود را بـه: گفتم من سي سال است كه در خدمت شما هستم
فقـط پيـامبر فرمـود كـه": من تعارف نكرده بوديد؛ امروز چه شده اسـت؟ گفـت 

و پرهيزگـار)لا يأكـل طعامـك الاّ تقـي(خورند اند كه غذاي تو را مي پرهيزگاران
ا(5»."بودن تو هم تا امروز بر من آشكار نشده بود )4/1340لسلف الصالحين، سير

اي وي جامـه. انگيز ابوعبداالله لبـاس پوشـيدن او بـود از ديگر كارهاي شگفت
ص.(نشدي شوخگن اند هرگز داشت كه گفته  ؛ مناقب، 491ترجمة رسالة قشيريه،

در داستاني كه مولوي روايتي از آن را به نظم درآورده است ديـديم كـه) 494ص
و با وجود  كـرد، صـبح كـه اينكه شب در بيابان حركت مـي وي سروپا برهنه بود

و نه زخمـي مي ابـراهيم. شد پاهايش مانند پاهاي عروس بود؛ نه كثيف شده بود
شيبان دربارة سفرهاي خود كه در جواني همراه با ابوعبداالله كرده بود، گفته است 

و كه ما با كسي همراه نمي  و تشنه شـدنش در راه باشـد شديم كه نگران پاهايش
و كـوزة مـن«: گويدب ص(».كفش مـن در» المقدمـه فـي التـصوف«؛ 176اللمـع،

ص 2/491مجموعة آثار، ؛ طبقـات الـصوفيه 465ـ ـ464؛ ترجمـة رسـالة قـشيريه،
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ص ؛ مناقـب،) مع الـصوفيين الصحبةفي(18 المريدين، باب روضة؛ 478انصاري،

)220ص؛ نفحات الانس،2/754
مي اما ابوعبداالله در سفرهاي خود به مك و به گونـهه كفش به پا اي ديگـر كرد

االله«: ابراهيم شيبان گفته است. پوشيد لباس مي  چون عزم[ابوعبداالله مغربي رحمه
مي] كرد مكّه مي  و به بيابان قدم و ردايي سفيد در بـر گذاشت در حالي كه شلوار

مي كفشي كه پاشنه .ر برودخواهد به بازا اش يك تكّه بود، به پا كرده بود گويي كه
ميو چون به مكّه مي و از حج فارغ مي آمد در شد، در زير ميزاب احرام و بـست

و همچنـان محـرم بـود تـا اينكـه بـه مكّـه حال احرام از مكـه خـارج مـي  شـد
ص(».گشت بازمي )168همان،

انـد كـه در يكـي از آورده. سفرهاي ابوعبداالله ظاهراً بيشتر به قصد حـج بـود
تب  و شام(وكسفرهايش، درصحراي ، زني را ديد كه نه دسـت)مابين وادي القري
و نه چشم و نه پا او ابوعبداالله تعجب كرد. داشت ميو از آيـد؟ پرسيد كه از كجا

او«: زن گفت  مي باز».از نزد او: رود؟ گفت پرسيد كه به كجا ابوعبـداالله. به سوي
و«: سپس گفت  و در بيابان تبوك كه هيچ فريادرسي در آن نيست،  تو با اين وضع

و.و ابوعبداالله چنين كـرد. هايش را ببنددپس زن از او خواست كه چشم» ...!حال
: پس زن به او گفـت. هاي كعبه آويزان است ها را گشود، ديد كه به پرده چون آن

و همين كه اين را گفت بين زمـين تعجب مي كني كه ضعيفي را قوي حمل كند؟
صته.(و آسمان به پرواز درآمد  در سفري ديگر، مردي را ديد) 247ذيب الاسرار،

بي«در بيابان،  و تازه، و راحله تر او.»زاد و راحلـه اي آزادمرد، بـي«: پرسيد از زاد
و راست نگه كن تا جز خداي تعالي«: گفتو مرد در پاسخ» روي؟ كجا مي  چپ

صتذكرة(»هيچ بيني؟ )560 الاوليا،
مي ايخي معرفي كردهابوعبداالله مغربي را يكي از مش و اند كه دائم مسافرت كرد

ص.(رفت به مكّه مي  تعداد سفرهاي او به مكّه را هـم) 487ترجمة رسالة قشيريه،
؛ الـوافي 3/178؛ النجوم الزاهـره، 11/117البدايه،.(اند بار ذكر كرده97و هم 77

تـرين معروف. مريدان وي نيز در اين سفرها با او همراه بودند) 2/210بالوفيات،
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و ابراهيم خواص اند كه هر دو مانند مريد ابو عبداالله ابراهيم ابن شيبان كرمانشاهي

ظاهراً ابو عبداالله سـفر را وسـيله يـا راهـي مـوثر بـراي. پير خود اهل سفر بودند 
و سلوك مي  و از اين حيث با پيراني كه به سفر معتقد نبودند، مانند تربيت دانسته

 نفحـات(كـرد مـي اق ترمذي كه حتي مريـدانش را از سـفر منـع حكيم ابوبكر ور
ص  ترين مقامي كه درويش در سـفر بـدان دسـت مهم. متفاوت بود) 124الانس،

و هر دو مريد معروف ابو عبداالله نيز در رسيدن به اين مقـام مي يافت، توكل بود،
كـشف(6.انـد خوانـده» اسـتاد متـوكلاّن«خود ابـو عبـداالله را هـم. شهرت يافتند 

ص  ابراهيم خواص همان كـسي اسـت كـه وقتـي حـسين ابـن) 224المحجوب،
؟«: منصور حلّاج در بيابان از او پرسيد  در مقـام توكّـل«: پاسـخ داد» در چه كاري

آميز مشهور خود را به وي گفـتو سپس حلاج جملة طعنه».كنمقدم درست مي 
خ«كه   تذكرة(7»واهي شدن؟ همة عمر در عمارت باطن كردي، كي در توحيد فاني

ص )588الاوليا،
بـه دسـتور پيـر خـود بـه علاوه بر ابراهيم شيبان كرمانشاهي كه سـر انجـام

و ابراهيم خواص  و در همان) 291.ف(كرمانشاه برگشت، جـا كه در ري مقيم شد
و اصـحاب8به خاك سپرده شد، از ابوبكر بيكندي   بـه عنـوان يكـي از شـاگردان

ابراهيم شيبان از يكي از اصحاب گمنام شيخ نيز يـاد كـرده. اند ابوعبداالله نام برده
مي. است و بـا«: گويد او ما وقتي در خدمت ابوعبداالله مغربي بوديم، جوان بوديم

و بيابان  در حلقة مريدان ابوعبداالله پيـري بـود بـه نـام. رفتيم ها مي او به صحراها
و هرگاه كـه از يكـي از حسن كه هفتاد سال در خدمت ابوعبداالله به سر برده  بود

مي) ترهاجوان(ما مي خطايي سر و شيخ ابوعبداالله از دست ما ناراحت شد، مـا زد
و وضـع بـه حـال اول از شيخ حسن درخواست مي  كرديم تا شفاعت ما را بكنـد

ص(».برگردد )178اللمع،
و كرامـات او مريد كرمانشاهي ابوعبداالله حكاياتي هـم از رفتـار پيـر خـويش

در. ده است آور   مولانا نيز آمـده مثنوي يكي از كرامات او همان حكايتي است كه
شـايد آغـاز آشـنايي(حكايت برخورد ابـراهيم شـيبان.و ما قبلاّ آن را نقل كرديم
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در. نيز كه در منابع متعدد نقل شده است، شـنيدني اسـت) ايشان روزي ابـراهيم

و مي كند، مي شام، هوس خوردن عدس مي  فروشـي، عـدس در بيرون.خوردخرد
ميدر دكاني چشمش به شيشه  ميهايي و گمان از روي. كند كه شراب اسـت افتد

مي دكان. شكندها را مي غيرت شرعي آن  و به نزد ابن طولون كه در دار او را گيرد
به دستور ابن طولون ابـراهيم را دويـست ضـربه. بردآن زمان حاكم آنجا بود، مي 

ز چوب مي  و به مي. افكنندندان مي زنند ماند تا اينكه ابـو عبـداالله مدتي در زندان
و از او شفاعت مي مغربي به شهر مي  و از زنـدان آزادش مـي آيد چـون. كنـد كند

ميچشم ابو عبداالله به وي مي مي» تو را چه افتاد؟«: پرسدافتد، سير«: گويدابراهيم
و دويست چوب خوردن  ب».خوردن عدس بود با ايـن]«: گويده او مي ابو عبداالله

ص تذكرة(». ارزان جستي[حال ص؛ ترجمة رسالة 718ـ 717 الاوليا، ؛ 228قشيريه،
و؛2/754مناقب، ص...هزار حكايت صوفيان )ر25،

مي در حكايتي ديگر آمده است كه گويد كه بـرود روزي ابو عبداالله به ابراهيم
بينـد كـه شـود، مـيك مـي وقتي ابراهيم به چـشمه نزديـ.و از چشمه آب بياورد 

و مي  و آب بخـورد حيواني درنده از راهي ديگر آمده و چـون راه. خواهـد بـرود
و بار ديگر او مزاحم حيوانباريك بود، يك بار حيوان مزاحم او مي تا اينكـه. شد

و كوزه سرانجام ابراهيم به سرچشمه مي  مي رسد بر. كند اش را پر گـردد، مـي وقتي
دانست كـه چـه شـده كه گويي مي زند، چنان بداالله به او لبخند مي بيند كه ابوع مي

ص.(است ص329همان، )1/496؛ مناقب، 375؛ المختار،
و مريـدانش نقـل كـرديم، در گزارش هايي كه دربارة رابطـة ميـان ابوعبـداالله

ابـراهيم. دهـد، خـدمت اسـت مفهومي كه به صورت برجسته خود را نـشان مـي 
براي. داندت شيخ حسن به ابوعبداالله را شرفي براي او مي شيبان، هفتاد سال خدم 

او. طورخودش هم همين  او بيش از اينكه خود را شاگرد شيخ بدانـد، خـدمتگزار
و ايـن بـراي ايـشان. داندمي مريدان ديگر او نيز در عمل، خدمتگزار شيخ بودند

و. ماية فخر بود   شـرف علتّ ايـن امـر عقيـدة مـشايخ طريقـت دربـارة اهميـت
. اي كه همواره در طول تاريخ تصوف استمرار داشته است خدمتگزاري بود؛ عقيده
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اين عقيده را ابراهيم شيبان از زبان مخدوم خـود، بـا نقـل سـخني از وي، چنـين

خداي متعال راضي نيست كه بندة مـؤمن او را، هنگـامي كـه«: توجيه كرده است 
و مـستخ اطاعت پروردگـار خـويش را مـي  دم خـدمت كننـد، بلكـه كنـد، نـوكر

المنتخـب مـن حكايـات(».خـدمتگزار او باشـند) طريقـت(خواهد كه برادران مي
ص )68الصوفيه،

ابراهيم شيبان مطلبي هم نقل كرده اسـت. برادران ابوعبداالله فقط مريدان او نبودند
و اصحاب آسـماني خـود  از قول پير خود دربارة اهل سماع كه وي ايشان را برادران

ا  اهل سماع را خداوند متعـال از نـور بهـاء خـود«: ابوعبداالله گفته است.ستخوانده
سپس هفتاد هزار فرشته از ميان ملائكه مقرب ايشان را بـر پـاي داشـتند ميـان. آفريد

و كرسـي در حظيـرة انـس، در حـالي كـه  ) صـوف(لباسـشان پيـراهن پـشمي عرش
و موي سرشان و رويشان مانند ماه شب چهاردهم  مانند گيسوي زنـان سبزرنگ است

و ايشان از روزي كه خلق شده و تا قيامت كه در صـور اند همواره واله بلند است، اند
و زاري ايـشان را سـاكنان هفـت شود در حال وجد به سر مي دميده مي  و گريه برند،

كننـد، ماننـد اي كه مـي از شدت ولوله اند كه ايشان صوفيان آسماني. شنوند آسمان مي 
و. آينـد بان از عرش تا كرسي مـي مستان، شتا  و مرشـد ايـشان، اسـرافيل اسـت قائـد

و ايـشان  و پادشاه ايشان اسـت، و خداوند تعالي، انيس و رئيسشان جبرئيل، سخنگو
و در مذهب ياران آسماني مـا هـستند   المريـدين، روضـة(».از حيث نسب برادران ما

و به صورتي ناقص در مجموعة آثار،19باب )2/168؛
و اب و در آنجـا بـراي اصـحاب وعبداالله گويا مدتي در كوه طور اقامت داشـته

. روزي در مجلـس وي بحثـي علمـي درگرفـت. گفتـه اسـت مريدان مجلس مي 
چشم من ناگهان به جواني افتاد در مجلس كه شكمش بـاد«: گويد ابراهيم شيبان

و چشمانش داشت از حدقه بيرون مي   ايـن مـن پـيش خـود گفـتم. آمد كرده بود
و ناگهان آتشي در علف. جوان خواهد تركيد هايي كـه در ولي سپس نفسي كشيد
و بـا روايتـي ديگـر در المختـار، 2/167مجموعـة آثـار،(».اطراف او بود، افتـاد  ؛

ص357ـ 356ص )495؛ مناقب،
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لاينالُ العبد مـراده«: جا رسيد كه گفت روزي ديگر سخن شيخ ابو عبداالله بدان

ص صفة(» بفردٍ حتي ينفرد فرداً  ؛ جـامع كرامـات 6/113؛ المنـتظم، 475 الـصفوه،
)1/170الاوليا،

بنـده«: خواجه عبداالله انصاري اين مطلب را چنين به پارسي برگردانده اسـت
را  طبقـات الـصوفيه،(».به او چندان نزديكي جويد تا آن هنگام كه فرد مانـد فـرد

ص 248ص ك2/475 الصفوه، صفة؛90؛ نفحات، ص؛ جامع با) 170رامات الاوليا،
و ناگهان سنگي از كـوه و انزعاجي به شيخ دست داد، گفتن اين مطلب اضطراب

و تكه تكه گرديد . جدا شد
ــاني ــيخ يون ــي از ش ــة معروف ــه جمل ــك اســت ب ــداالله نزدي ــيخ ابوعب ــخن ش س

 افلـوطين از حيـاتي سـخن 10.شود بدان ختم مي انئادهاكه كتاب) پلوتينوس(افلوطين
و لذت گويد مي هاي دنيـوي بـدان كه مردان خدا هر يك پس از پشت پا زدن به دنيا
و سرانجام مي مي«رسد انفراد فـرد بـه«ابوعبداالله مغربي نيز لازمة.»گريزد فرد به فرد
ميرا» فرد و ترك دنيا و رهايي از شهوات داند، دنيايي كـه ناچيزشمردن لذايذ دنيوي

تر نديدم كـه تـا وي را خـدمت گز از دنيا منصفهر«: در حق آن به طعنه گفته است 
را  و چون بگذاريش، بگذاردت كني، تو ص(11».خدمت كند ؛ 225كشف المحجـوب،

صتذكرة ص561 الاوليا، )493؛ مناقب،
و آزاد شدن از آنها نيز جمله اي دارد كه خواجه عبداالله دربارة شهوات نفساني

به آن خداي كه بوعبداالله مغربي«:انصاري آن را چنين به پارسي برگردانده است 
را بيافريد كه اگر االله مئونت شهوت از من باز ستاند مرا دوست تر از آن باشد كه 

ص(».در بهـشت شـو: اكنون مرا گويد  ؛ نفحـات 247طبقـات الـصوفيه انـصاري،
ص )90الانس،

هاي صوفيه از قـديم، بـه عنـوان صـوفي قلمـداد ابوعبداالله مغربي را در كتاب
مي. اند كرده در. خوانـده اسـت رسد كه او خود را به اين عنـوان نمـي ولي به نظر

و صوفي نيامده هيچ يك از منابع قديم تصوف، سخني از وي در تعريف تصوف
عارف كسي است كه انوار علـم«: گويداست؛ اما سخني دربارة عارف دارد كه مي 
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و از پرتو آن مي بر او مي مناقـب،(».را مـشاهده كنـد تواند عجايب عالم غيب تابد

ص 494ص از) فقر(دربارة درويشي) 358؛ المختار، و درويشان نيز سـخناني نغـز
طبقـات هـا را ابوعبـدالرحمن سـلمي در وي به جا مانده است كه تقريباً همة آن

مي.و برخي ديگر از آثار خود آورده است الصوفيه رسد عنواني كه در قرن به نظر
رفـت، صـوفي نبـود، بلكـه ماننـد سـاير اهـل به كار مي سوم در مورد ابو عبداالله 

ص(طريقت در شام مريد خاص وي ابراهيم شيبان. فقير يا درويش بود)26اللمع،
گفته است) 329.ف(كه عبداالله بن منازل شناختند، چنان را نيز به همين عنوان مي 

و معـاملات«كه ابراهيم شيبان  و اهـل آداب حـاتنف(»حجت خدا بـر درويـشان
ص .بود) 220الانس،

و مكنـت فقر يا درويشي نزد ابوعبداالله مغربي، صرفاً بي و نداشتن مـال چيزي
از. نيست درويشي، مقامي است باطني كه شخص در آن مقام، دلبستگي به دنيا را

و دست مي  ميبي دهد و عبوديـت، كند، همـان چيزي را اختيار گونـه كـه بنـدگي
و بردگـي كـه. كنداختيار مي منزلتي است كه شخص آن را  اين بندگي با اسـيري

و اجباري است، فرق دارد  و درويشي نيـز شـخص. امري اضطراري در مقام فقر
و نه تنهـا كراهتـي از فقـر خـود نـدارد، بلكـه از آن  خواهان وضع خويش است

احياء علوم الدين، كتاب الفقرو الزهد، شطر اول، بيان آداب الفقيـر.(رضايت دارد 
ف   از نظر ابوعبداالله، درويشي كه از فقـر خـود راضـي يـا خرسـند باشـد،)قرهفي

كـساني كـه بـه درويـشي«: گويـد كـه مـي حجت خداوند بر بندگان است، چنان
و حجت او بـر بنـدگانش خرسندند امناء خدا در روي زمين  از پرتـو وجـود. اند

طبقـات الـصوفيه(12».كند ايشان است كه خداوند تعالي بلا را از سر خلق دفع مي 
ص  ؛ مناقـب، 10/335 الاوليـاء، حلية؛ 3/163؛ مجموعة آثار سلمي، 245سلمي،

)4/358؛ المختار، 494ص
يكي از تعاريف خاص ابو عبداالله، تعريفي است كه وي از فقير صـادق كـرده

كه. است ظاهراّ مسئلة» درويش صادق كيست؟«در قرن سوم هجري، اين پرسش
و مشا  و ابـو نـصر روز بوده است يخي چند هر يك پاسخي به ايـن پرسـش داده
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ها را در كتاب خود، نه در باب فقر بلكه در بابي آورده است سرّاج طوسي نيز آن

و صـوفيان سـخن  كه وي در آن، دربارة اختلاف ميان اهل الحقايق، يعني عارفان
مي. گفته است  رح طور كه همان«: نويسدسرّاج مـت اختلاف ميان علمـاي ظـاهر

و سپس براي مثال، تعاريف مختلفي» است، در ميان اهل حقايق نيز رحمت است 
و صوفيان، از جمله ابو عبداالله مغربي، از فقير صادق كرده انـد، نقـل را كه عارفان

بنا بر تعريف ابو عبداالله، فقير صادق كسي اسـت كـه مالـك هـر چيـزي. كندمي
ص(13.است، ولي مملوك هيچ چيز نيست  در) 108اللمع، سـرّاج ايـن تعريـف را

كنار دو تعريف مشابه ديگر قرار داده است، از جمله تعريف ذوالنون مـصري كـه 
او«: گفته است  فقير صادق، كسي است كه با هيچ چيز آرام نگيرد، ولـي همـه بـا

و ديگر تعريف ابوالحارث اولاسي است كـه گفتـه اسـت»گيرند آرام درويـش«:،
گيـرد، ولـي همـه بـه او انـس هيچ چيز انسي نمي صادق، كسي است كه خود با 

مي».گيرند و در ضمن به تعريف ابو عبداالله، ماهيت فقر را بهتر از آن دو بيان كند
بنـا بـر ايـن. كنديك تحول مهم، در برداشتي كه از فقر پديد آمده بود، اشاره مي 

و مـسكنت نيـست، بلكـه ندا برداشت، منظور از فقر يا درويشي، بي  شـتن چيـزي
و دلبستگي است ص(14.تعلق خاطر )463ترجمة رسالة قشيريه،

عدم تعلق خاطر ابو عبداالله را نسبت به مال دنيا در حكايت زير كـه عطّـار در
تـوان ديـد؛ حكـايتي كـه در يكـي از سـفرهاي نقل كرده است، مـي الاوليا تذكرة

.ابوعبداالله به مكّه اتفاق افتاد
از: گفت] ابوعبداالله[« در. مادر ميراث يافتم سرايي و به پنجاه دينـار بفـروختم

و روي به باديه نهادم  : چـه داري؟ گفـتم: گفـت. عربي به من رسـيد. ميان بستم،
و به من باز داد. به وي دادم. بيار: گفت. پنجاه دينار و بديد را. بگشاد پـس شـتر

و مرا گفت   از راسـتي مرا: تو را چه رسيده است؟ گفت: گفتم. برنشين: بخوابانيد
و از اوليـاء حـق. تو دل پر مهر شد و مدتي در صحبت من بود با من به حج آمد

)560ـ 559ص(».شد
و سرّاج آن را نقل كرده، تعريف يكي ديگر از تعاريفي كه از فقير صادق شده
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است كه در آن، از مفهوم وقت استفاده) 265.ف(شيخ نشاپوري، ابو حفص حداد

چ ندين تن از مشايخ قرن سوم، از جمله ابو عبداالله مغربي، شده است؛ مفهومي كه
مي. انداظهار نظري دربارة آن كرده  پرسند كـه درويـش صـادق وقتي از ابوحفص

درويش صادق، كسي است كه در هر وقت به حكـم«: گويدكيست؟ در پاسخ مي 
و چون حالي به او دست داد كه او را از حكم وقت خارج كند، از   آن وقت باشد،

و بپرهيزد ص(15».آن حال وحشت كند لب كلام در اينجا همان جملة) 108اللمع،
. گويد صوفي بايد ابن الوقت يا فرزند وقـت خـويش باشـد معروفي است كه مي 

هاي ديگـر بيـان همين معني را مشايخ ديگر، بدون توجه به نام صوفي، با عبارت
مي. اندكرده فتنة اهل معرفـت، ضـايع كـردن«: گويدمثلاً سهل ابن عبداالله تستري

ص(».وقت است  يا مريد خاص ابو عبداالله، ابراهيم) 134طبقات الصوفيه انصاري،
وقـت اسـت كـه سـوء ادب پديـد) حكـم(از مخالفـت بـا«: گويـد ابن شيبان مي 

ص تذكرة(16».آيد مي خود ابو عبداالله نيز دربارة اعمال اهل سـلوك،)719 الاوليا،
ترين اعمـال، عمـارت اوقـات اسـت بـه فاضل«: گويدمييعني درويشان راستين 

ص(».مراقبات اين گفته نزديك است به گفتة يكي ديگر از معاصـران) 560همان،
افـضل طاعـات، حفـظ اوقـات«: ابو عبداالله بـه نـام ابـوبكر واسـطي كـه گفـت 

ص(».است )743همان،
و قرب و عزت ايشان نزد سخنان ديگر ابو عبداالله دربارة منائت طبع درويشان

خوارترين شخص، درويشي است كه با توانگران مداهنه«: گويدمي. خداوند است 
و گرامي  ترين خلق خدا، توانگري است كند يا نسبت به ايشان تواضع نشان دهد،

و حرمت او را پاس دارد كه با  طبقات الـصوفيه سـلمي،(17».درويشي فروتني كند
ص 4/357؛ المختار، 10/335 الاوليا، حلية؛ 244ص ؛ طبقات الاوليا، 494؛ مناقب،
) 11/117ه، النهايوالبداية؛403ص

و هيچ كـس جـز درويشي كه در درويشي خود اخلاص داشته باشد، به هيچ چيز
و فقـط بـه كـسي«. كندخدا اتكا نمي  هرگاه درويشي به هيچ چيز در عالم اتكا نكند،

او نيز با استغناي خـود، آنگاه)د متعال يعني به خداون(پناه آورد كه به او نيازمند است 
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طبقـات(18».طور كه در نيازمنديش گرامـي داشـته بـود درويش را توانگر سازد، همان

ص  ص 3/163؛ مجموعه آثار سلمي، 245الصوفيه سلمي، /4؛ المختـار، 494؛ مناقب،
و السواد، برگ 11/117و النهايه، البداية؛ 358 )195؛ البياض

و منزلت ايشان نزد خداوند نيز اين سخن در باب فضيلت وا رستگي درويشان
به«: اندرا از ابو عبداالله نقل كرده  دنيا پشت پا زده است، اگر هم هيچ درويشي كه

يك از اعمال فضايل را به جا نياورد، افضل اسـت از ايـن متعبـداني كـه در بنـد 
و بلكه ذره  كوهي از اعمال اهل اي از كردار درويش وارسته بهتر است از دنيايند،

ص( 19».دنيا )93طبقات الكبري،
ارتبـاط نيـست، مطلبـي يكي ديگر از سخنان ابوعبداالله، كه با مسئلة صدق بي

:است كه وي دربارة دعوي عبوديت گفته است
و هنوز خواهشي در دل داشته باشـد، دروغ« زن هر كس كه دعوي بندگي كند
اس. است ت كه از خواست خـود بـه كلّـي بندگي به راستي در حق كسي درست

و خواستش خواست خداوند باشد نام او همان است كه بدان. دست كشيده باشد
مي مي و نعت او همان است كه بدو اگـر بـه نـامي او را بخوانـد،. دهد خواندش،

و نه رسمي. دهد پاسخش را از روي بندگي مي  دعوت هـيچ. او را نه اسمي است
بن  كتـاب«(20».كنـد دگي خداوندش بخواند، اجابت نمـي كس را جز آنكه او را به
ص» الامثــال والاستــشهادات ؛ طبقــات الــصوفيه ســلمي،96در رســائل صــوفيه،

)211ـ 2/210؛ الوافي بالوفيات، 245ص
و صوفيان قرن سـوم دربـارة آن يكي ديگر از موضوعاتي كه برخي از عارفان

و تفاوت ميان بحث كرده  و اقسام اوليا تنها مطلبي كه ابـو. ايشان استاند، ولايت
. عبداالله در خصوص اوليا گفته است، مشخص كردن جايگاه سه دسته از اولياست 
و ابراهيم شيبان، از ابو اين مطلب را ابو عبدالرحمن سلمي با واسطة ابوبكر رازي

جـايي كـه ابـو عبـداالله، خـود(اندابدال در شام«: عبداالله نقل كرده است كه گفت 
و اخيـار در عـراق) برد به سر مي اغلب در آن  عـلاوه بـر ايـن،».و نجبا در يمن

و وارسته  و راضي اي كه انفراد فرد بـه فـرد توصيف ابو عبداالله از درويش صادق
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اي هم دارد ابو عبداالله جمله. در او متحقق شده است، در واقع توصيف ولي است

لا يعـرفهم اوليائي تحـ«: كه يادآور جملة معروف است از قول خداوند  ت قبـابي،
و هم ظاهر علـوم«: گويدمي.»غيري خداوند متعال را بندگاني است كه هم باطن

در را به ايشان ارزاني داشته است، ولي نام ايشان را ذكـر نكـرده  و هرگزآنـان را
و هم مهتـدون". شمار علما نياورده است طبقـات ).(82/ انعـام("اولئك لهم الأمن

ص  اي از زيركان كه باز اند دربارة طايفه ري از او نقل كرده جملة ديگ)93الكبري،
و مي : عطار، آن را چنين به پارسـي برگردانـده اسـت تواند همان اولياء االله باشند

اند به سبب زيركي خويش هيچ كس زيرك نيست مگر اين طايفه كه همه سوخته«
ص تـذكرة جـا؛ همـان(».انـدو به سبب آنچه يافته  ات الـصوفيه؛ طبق ـ561 الاوليـا،

ص )248انصاري،
آن اند كه سخن ديگري از ابو عبداالله نقل كرده گانـه از اوليـاء تقسيمي سـه در

.، به عمل آمده است»اهل خصوص«االله، يا به قول خود وي 
و منزلتي كه دارند، سـه دسـته دسـتة. انـد خواص بندگان خدا بر حسب مقام

م اند كه نخست كساني  صون داشـته اسـت، تـا بـلا كاسـة خداوند ايشان را از بلا
و از حكم خدا بيزار نشوند، يا از قـضاي الهـي دلتنـگ  صبرشان را لبريز نگرداند

و معاشرت با اهل دستة دوم، كساني. نگردند اند كه خداوند ايشان را از همخانگي
هايشان انـدوهگين نباشـد، بلكـه از بهـر ايـن جهـان در معصيت باز داشته تا دل 

و راحتي  و افسرده آرامش انـد كـهو اما دسته سوم، كساني. دل نباشند به سر برند
و خرسـندي پيوسته بلا بر سر ايشان  و در عين حال، به ايـشان بردبـاري فروآرد

و از حكـم الهـي راضـي  و محبـت ايـشان بـه خـدا زيـادتر شـود عنايت فرمايد
ص.(باشند ص 248طبقـات الـصوفيه انـصاري، ؛ 244؛ طبقـات الـصوفيه سـلمي،

ص10/335 الاوليا، حلية؛ 358ـ 4/357مختار، ال )493؛ مناقب،
درويشي ابو عبداالله بر اساس نسبت عبوديت است، نسبتي كه مريد او ابـراهيم

در عـصر وي، تـصوف. ها به خداوند دانـسته اسـت ترين نسبت خواص، شريف 
عاشقانه كه در آن نسبت انسان به خدا، نسبت عاشق به معـشوق در نظـر گرفتـه 
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البته بحث محبت انسان به خدا مطرح. شكل نگرفته بود شود، هنوز به درستي مي

اي از سـلوك بود، اما محبت انسان با خدا به منزلة مقامي بود كه سالك در مرحله 
ابو عبداالله دو بيت شعر عاشقانه بـه عربـي سـروده اسـت كـه تـا. رسيدبه آن مي 

امي حدودي موجب شگفتي است، چه نشان  و صرفاً يك درويـش زاهـد دهد كه
و به استقبال نسبت عاشقي با خداوند رفته است :نبوده، بلكه اهل ذوق بوده

يــا مــن يعــد الوصــال ذنبــا
ان كان ذنبـي لـديك حبـي

كيف اعتذاري مـن الـذنوب
ــوب لا أتــ ــه ــانيّ منــ فــ

صهمان( ص494جا؛ مناقب، ص403؛ طبقات الاوليا، )90؛ نفحات الانس،

�

:هانوشتپي
مي.1 و عبدالرحمان جامي نيز در اين باره وي هرگـز تـاريكي«: گوينـد خواجه عبداالله انصاري

كه خلق را تاريكي بودي، او را روشني بودي. نديده بود  ص(».آنجا و247طبقات الـصوفيه،
ص به ذكر كرامات اوليا علاقه نشان مـي)90نفحات الانس، بـه ايـن دهـد، عطار كه معمولاً

.اي نكرده استبداالله اشارهصفت ابوع
به.2 مناقب الابـرارو)ص حسين بن نصرابن خميس/4(المختار من مناقب الاخيار نيز بنگريد

كه معمولاً بـه ذكـر كرامـات اوليـا علاقـه نـشان) 494و357ص/1(الابرارو محاسن  عطار
.اي نكرده استدهد به اين صفت ابو عبداالله اشاره مي

م«.3 و ناخنم دراز نـشد. أكولات خلق هيچ نخوردم چهل سال از در اين چهل سال مويم نباليد
صتذكرة(».ام شوخكن نگشتو خرقه )717 الاوليا،

، كتاب آداب الاكل، احياء علوم الدين:ك.ر.(انددر اين باره حديثي هم از پيغمبر روايت كرده.4
)باب اول، قسم اول

در.5 .نيز آمده است) 1/384( سلميمجموعه آثاراين حديث
مي.6 او«: گويدعطار نيز در حق ابو عبداالله و بـاطن كـسي را قـدم و تجريـد ظـاهر در توكـل

صتذكرة(».نبود )559 الاوليا،
في.7 . الباطن فاين الفناء في التوحيدعمارةافنيت عمرك
كر بيكنـدي، ابـوب).2/404الانـساب،:ك.ر(بيكند شهري بود در ماوراء النهر، نزديك بخـارا.8

و رازي كسي است كه نخستين بار كتابي در تـاريخ صـوفيه نوشـت  ( استاد ابوبكر رازي بود
ص .و ابوعبدالرحمن سلمي اقوال فراواني از وي نقل كرده است) 525طبقات،



 انگيز درويش شگفت
و سخنان  زندگاني

م 23 غربيابوعبداالله
.ان االله لايرضي لعبده المؤمن اذا هو أطاعه أن يخدمه العبيد، ولكن يخدمه الاخوان.9

 كـه در انگليـسي معمـولاً بـه φυγη µονου προσ Μονον:ين ايـن اسـت اصل عبارت افلـوط. 10
the flight of the alone to the Alone فرد در عربي معادل دقيقي است از براي. شود ترجمه مي

.لفظ يوناني منو
و ان تركتها تركتك. 11 .ما رايت انصف من الدنيا، ان خدمتها خدمتك
و حجتَه علي عباده، بهـم ينـدفع] بالفقر أو الرضوان[الفقراء الرضوان. 12 في ارضه أمُناء االله هم

.البلاء عن الخلق
شيء. 13 .الفقير الصادق الذي يملك كلّ شيء ولا يملكه
كه به نظرم منطقي. 14 . آيـد تر مـي تعريفي از فقير صادق، از قول ابوبكر مصري نقل شده است

لا يملك مي كه فقير صادق، كسي است كه نه گويد و نه مالك چيزي است لا يملك، يعني و
لا يميـل؛ كـه ظـاهراً. مملوك چيزي و لا يملـك در متن عربي رسالة قشيري آمده است كـه

و غلط است  كه اصل جملة ابو عبداالله، همين تعريفي باشد كـه مطـابق. تصحيف بعيد نيست
به ابو بكر مصري نسبت داده شده است .با ترجمة رساله قشيري

و صحيح)160ص(تهذيب الاسراروشي، اين سخن را در خرگ. 15 .تر آورده استبهتر
. الوقت سوء الادبمخالفةمن. 16
و حفظ حرمته. 17 و اعظم الخلق عزا غني تذلل لفقير .اعظم الناس ذلا فقير داهن غنيا او تواضع له،
لا يرجع الي مستند في الكون، غير الالتجاء الي من اليه. 18 به الفقير الذي  فقره، ليغنيه بالاستغناء

.كما عززه بالافتقار اليه
به صورتي مختصر در منابع ديگر آمده است. 19 صتذكرة:ك.ر.(اين مطلب )560 الاوليا،
 لمـن افنـي مراداتـه العبوديـة إنّما تصح. وله مراد باقٍ فيه فهو كاذب في دعواه العبوديةمن ادعي. 20

م ، فـلا العبوديـة اسمي به ونعته ماحلّي به اذا دعي باسمٍ أجـاب عـن وقام بمراد سيده، يكون اسمه
:اند كه ابيات زير را هم خواندو گفته) سيدهبعبوديةاسم له ولا رسم، لايجيب الاّ لمن يدعوه

ناَدِ عبد زهراَء عمرو ه السامع والراّئيـعرفِّـي يا
أصـفإنّ»بياعبدها«دعني الاّـتَلا أسَماــها ئيدقّ

ص.(اين دو بيت را فقط سلمي در منبع اول آورده است )243طبقات الصوفيه،
و دانايي» لكنها احترقت بما فطنت الطائفةما فطنت الا هذه«. 22 به زيركي كه در پارسي ؛ فطنت

شود، در يكي از منابع عرفاني قديم، نـوري خوانـده شـده اسـت كـه در پرتـو آن ترجمه مي
ص:ك.ر.(دان پي بردتوان به اشارات موح مي و العرفان، في الاخلاق )127كتاب

�
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